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آب

محمد علایی
رییس کمیسیون آب و محیط زیست

 اتاق بازرگانی خراسان رضوی
مدیر عامل سابق شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

اسـتان خراسـان رضوی سـرزمینی خشـک تا نیمه خشـک 
اسـت. میانگیـن بـارش درازمـدت آن نسـبت بـه ایـران کم 
و نسـبت بـه جهـان بسـیار کمتـر اسـت. در آن رود پـر آب و 
همیشـگی جـاری نیسـت. همیـن مقـدارِ کمِ بـاران نیـز در 
همه جـای اسـتان و در همـه ماه‌های سـال یکسـان نمی‌بارد. 
در خـرداد، تابسـتان و مهرمـاه که هوا گـرم و گاه داغ اسـت و 
انسـان و درخـت، گیـاه و حیـوان به آب بیشـتری نیـاز دارند 
از بارندگـی خبـری نیسـت و رودهـای فصلـی هم خشـکند. 
در 3 محـدوده  دارد؛  مطالعاتـی  اسـتان 37 محـدوده  ایـن 
مطالعاتی آبخوان و آب زیرزمینـی نداریم؛ در 34 محدوده دیگر 
حجـم برداشـت از آب‌هـای زیرزمینی بسـیار بیشـتر از حجم 
تغذیـه آن اسـت. از ایـن‌رو، در آنهـا تعـادل آبـی آبخوان‌های 
زیرزمینـی برهم‌خورده‌اسـت. هرسـال سـطح آب زیرزمینـی 
کاهـش می‌یابد و حجمـی از آبخوان زیرزمینی، ارزشـمندترین 
دارایـی گرانقدر بی‌مانندمـان، به‌گونه‌ای برگشـت‌ناپذیر از بین 
مـی‌رود؛ آبدهـی چشـمه‌ها، قنات‌هـا و چاه‌هـا کم می‌شـود؛ 
این منابع آبی خشـک می‌شـوند؛ آب شـور می‌شـود و خاک را 
شـور می‌کند؛ زمین نشسـت می‌کند؛ در منطقه فرونشسـت، 
پایـداری راه‌هـا، راه آهـن، خط‌هـای جابه‌جایـی انـرژی و آب، 
می‌شـود  تهدیـد  سـاختمان‌ها  همـه  و  فرودگاه‌هـا  پل‌هـا، 
و زمین‌هـای بـارور کشـاورزی بـه کانون‌هـای تولیـد گـرد و 
خـاک و ریزگـرد تبدیـل می‌شـوند. سال‌هاسـت که اسـتادان 
دانشـگاه‌ها، کارشناسـان و دلسـوزان، هـر یک از نگاهـی و به‌ 
زبانی، سـرانجام ایـن کج‌راهه را هشـدار می‌دهند. سـرزمینی 
سـوخته، بـی‌آب و علـف، پـر از چاله‌های تـرس‌آور کـه در هر 
چالـه بخش‌هایـی از راه‌هـا و راه‌آهن، فـرودگاه، سـاختمان‌ها، 
خـودرو و درخت‌هـای غـرق در گنـدآب و فاضلاب بوینـاک 
آوار شده‌اسـت، بـا خاکـی سـترون. سال‌هاسـت از بحـران 
آب و نابـودی خـاک می‌گوینـد و بـرای نجـات اسـتان از ایـن 
بلای خودسـاخته راهکارهایی را پیشـنهاد می‌کننـد. در عمل 
دولـت و مردم همـان کج‌راهـه را با شـتاب بیشـتری می‌روند 
و انـگار نـه انـگار کـه همـه زنگ‌هـا بـه صـدا آمده‌اسـت!

ورشکستگی آبی 
ین  دشت‌ها، بزرگ‌تر

تهدید پیش رو
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چـرا چنیـن سرنوشـت شـومی را بـرای خـود و آیندگان‌مـان رقـم زده و 
می‌زنیـم؟ و چـه بایـد کـرد؟ 

بسـیاری از آبخوان‌هـای زیرزمینـی کشـور و اسـتان از بحـران گذشـته و 
ورشکسـتۀ آبی هسـتند. آبخـوان زیرزمینی مشـهد از سـال 1345 ممنوع 
شده‌اسـت. از این سـال سـطح آب زیرزمینـی کاهش می‌یابد. ایـن پدیده با 
پیشـینه بیش از نیم قرن را دیگر نمی‌توان بحران خواند. این ورشکسـتگی 

مرگبار آبی اسـت.
نیـاکان مـا چنـد هـزار سـال پیـش در ایـن سـرزمین گـرم و خشـک بـا 
خردمنـدی و هوشـمندی بی‌ماننـدی بـه دو راز زندگی‌بخـش پی‌بردند، آن 
دو را بـاور کردنـد و زندگی، فرهنگ و تمدن‌شـان را بـر آن دو پایه بنا نهادند:
  الـف- رمـز و راز مانـدگاری و تاب‌آوری‌شـان ایمان و امیدی برآمـده از خرد 
و عشـق بـه آفریـدگار هسـتی و همـه آفریده‌هـای او بـرای همیشـه، خیـر 
نامحـدود، و سـازگار با محیط زیسـت و همزیسـتی، همفکـری، همکاری و 

همیـاری بـا انسـان‌ها و پرهیز از جنـگ و خونریزی اسـت.
ب- آب‌های زیرزمینی کلید نجات، کیمیا و اکسـیر زندگی‌بخش آنهاسـت. 

بـدون آب‌هـای زیرزمینی هیچ شانسـی برای ماندن، بقا و بالیـدن ندارند. 
آنهـا بـر مبنـای خرد جمعـی و با هـوش و دانـش و نوآوری‌هـای بی‌مانندی 
توانستند آب‌های شیرین زیرزمینی و چگونگی دست‌یابی به آن را بشناسند 
و از همه مهم‌تر و زندگی‌سازتر، کاریز را بیافرینند و آب شیرین را از عمق گاه 
بیش از سـیصد متر، قنات قصبه گناباد، و به درازای بیش از هفتاد کیلومتر، 
قنـات زارچ یـزد، بـه علمی‌تریـن، ارزان‌تریـن، محیط‌زیست‌دوسـت‌ترین 
و پایدارتریـن شـیوه‌ها بـه‌روی زمیـن بیاورنـد و آن را بهینـه مصـرف کنند. 
بـاور داشـتند کـه آرامـش، خوشـبختی و رسـتگاری در دو جهان دسـترنج 
نیک‌خواهـی و نکـوکاری برای همه و همیشـه "‌خیر نامحدود" اسـت. با این 
باورهـا، انسـان در کناره‎هـای کویر، کاریـز را در دل زمیـن آفرید و فرهنگ و 

تمدن کاریـزی را بنیاد نهاد. 
در سـرزمین‌های گـرم و خشـک، کاریـز بزرگ‌تریـن، زندگی‌بخش‌تریـن، 
بی‌مانندتریـن و عجیب‌تریـن نـوآوری انسـان اسـت. دسـت‌آورد بی‌مانندی 
کـه بـا آبـش تمدن‌های کهـن و پرشـکوهی بنـا شـدند، بالیدنـد و جهانی 
شـدند. اگر کاریز نبود در سـرزمین‌های خشـک و نیمه روستاها و شهرهای 
بزرگـی ماننـد تهران، مشـهد، اصفهـان، شـیراز، یـزد، کرمـان، اردکان و ... پا 
نمی‌گرفتند، یا دسـت کم بزرگ و گسـترده نمی‌شـدند. بیداد بزرگی اسـت 
کـه در میـان عجائب جهـان، کاریز، زندگی‌بخش‌تریـن نوآوری انسـان را بر 

بلنـدای همه آنهـا نگنجانده‌اند. 
 نیـاکان ما چند هزار سـال پیش بـرای نگهداری، لایروبی، پیشـکار و ته‌زنی 
کاریـز، شـبکه آبیـاری آن، مدیریـت سـیلاب‌ها و تغذیـه کاریـز و کاشـت، 
داشـت و برداشـت فرآورده‌های کشـاورزی و دامی، کهن‌تریـن، پایدارترین و 
کارآمدترین شـرکت‌های تعاونی را با عملکردی پاک و شـفاف بنیاد نهادند. 
شـرکت‌های تعاونی با رأی مردم تشـکیل می‌شـدند و چندهزارسال پاسدار 
و نگهبـان زندگـی بودنـد. در فرهنـگ و تمـدن کاریـزی مردم مالـک آب و 

زمیـن بودنـد و مدیریـت آب و زمیـن را بر مبنای 
خـرد جمعـی و مدیریـت مشـارکتی به‌درسـتی 
و کارآمـد انجـام می‌دادنـد. آنهـا مسـئولیت‌های 
اجتماعی‌شـان را هـم از یاد نمی‌بردند و سـهمی از 
درآمدشـان یا از آن مهم‌تر بخشـی از مالکیت‌شان 
از آب کاریـز را بـرای خیر نامحدود برای تأمین آب 
شـرب و بهداشت شهر، روسـتا، آب انبار کنار راه‌ها 
و میان زمین‌های کشـاورزی، نگهـداری از کودکان 
بی‌سرپرسـت، نیازمندان، بیمـاران، در راه ماندگان، 
برگـزاری مراسـم سـوگواری امـام حسـین)ع( و 
جشـن‌های مذهبی، تعمیر و بازسـازی حرم مطهر 
امـام رضـا)ع( و امامزاده‌هـا و مسـجدها و تأمیـن 

نیازهـای زائـران وقـف می‌کردند.
سـطحی  آب‌هـای  مالـک  چندهزارسـال  مـردم 
دارایـی  گرانقدرتریـن  آب  بودنـد.  زیرزمینـی  و 
بی‌مانندشـان بـود کـه جایـگاه اجتماعـی آنهـا را 
نیـز تعییـن می‌کـرد و ارزشـمندترین دارایـی در 
مهریـه عروس‌هـا شـمرده می‌شـد. از ایـن‌رو، آب 
بـه جان‌شـان بسـته بـود و از آن بـا جـان و دل 
نگهـداری و نگهبانـی می‌کردند. هیچ تجـاوزی به 
حـقِ آب کسـی را نمی‌پذیرفتنـد و مالـک بـرای 
حـق آبـش تـا پـای جـان می‌ایسـتاد و اگـر لازم 
بـود می‌جنگیـد و اگـر پایـش می‌افتاد، که بسـیار 
می‌شـد،  یـا کشـته  می‌کشـت  بوده‌اسـت،  کـم 
ولـی از حقش نمی‌گذشـت. در جامعـه اخلاقمدار 
آن روزگار جامعـه نیـز دسـت‌اندازی بـه حـق آب 
کسـی را برنمی‌تافت. امکان نداشـت که کسـی یا 
کسـانی بتواننـد در حریم ضرری چشـمه یا کاریز 
آنهـا کاریـزی بنا کنـد، یا بـا پیشـکار درازی کاریز 
بالادسـت را بیشـتر یـا ته‌زنـی کند؛ حفر چـاه که 

جـای خـود دارد.
و  مدیریـت  بـرای  چندهزارسـال  در  مـردم 
توزیـع حجمـی، دقیـق، علمـی، ارزان، شـفاف و 
آب،  دارایی‌شـان،  گرانقدرتریـن  همه‌کس‌فهـم 
نهادهایـی مردمـی، سـاده، کوچـک و چابـک را با 
رأی مسـتقیم مالـکان بنا نهادند و ابزارهایی سـاده 
و کارآمد برایش سـاختند. در شهرها و روستاهایی 
کـه رودخانه یا کاریز هنوز خشـک نشـده و دولت 
نهادهـای مردمـی یاد شـده را از بین نبـرده، مانند 
قنات‌های شهرسـتان گناباد، بجسـتان، فـردوس، 
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طبـس، قایـن و ... ایـن نهادهـا بـه همـان شـیوه 
گذشـته و بـا همـان ابزارهـای بومـی و کارآمـد 
زنده‌انـد و زندگـی می‌آفریننـد. در شـهر کاخـک، 
در جنـوب خراسـان رضـوی و جنوب شهرسـتان 
گناباد، که منبع تأمین آب کشـاورزی و دامداریش 
هفت رشـته کاریز اسـت و چاه و چشمه و رودخانه 
همیشـگی نـدارد، کاریزهـا و نهادهـای مردمـی 
یادشـده زنـده و کارآمدنـد. در ایـن شـهر مالـکان 
بـرای مدیریـت، نگهـداری و لایروبـی کاریزهـا، 
شـبکه‌های آبیـاری و توزیـع آب برابـر سـهم هـر 
مالـک از میـان خودشـان آدم‌های پختـه، کارآمد، 
خوش‌فکـر، دسـت و دل پـاک و مردمـدار را بـرای 
هیئـت امنـا برمی‌گزیدنـد. هیئـت امنـا نیـز برای 
نگهـداری، بازسـازی و لایروبـی کاریزهـا و شـبکه 
آبیـاری آن و توزیـع آب بین مالکان برابر حق‌شـان 
در زمان معین و برای سرکشـی از جوی‌های آب و 
تحویل آب مالکان برابر حق‌شـان شایسـته‌ترین‌ها 
را برمی‌گزینند. شـرح خدمات هر فرد شـفاف به او 
گفته می‌شـود. دسـتمزد آنها، کالا یا پول را مالکان 
آب بـر مبنای مقـدار آب و فرآورده‌ای که برداشـت 
می‌کننـد، پرداخـت می‌نماینـد. عملکردشـان نیز 
به‌دقت کنترل می‌شـود. با سـهل‌انگاری، دسـتبُرد 
بـه آب یا فرآورده‌های کشـاورزی یا ناپاکی اخلاقی 
در جلسـه هیئـت امنا مسـئله را بـا گفت‌و‌گو حل 
می‌کننـد یـا فرد سـهل انـگار یـا ناپـاک را برکنار 

می‌نمایند. 
بازار آب سـاده و همه‌کس‌فهم با شـفافیت، راستی، 
پاکـی، دادگری و انصاف بر پا اسـت. در آن مالکان، 
آب را بـه بهـای روز بـرای زمانی مشـخص اجاره یا 
گـرو می‌دهنـد و یـا خرید و فـروش می‌کننـد. در 
ایـن چنـد هـزار سـال آنهـا به‌خوبـی و کارآمـدی 
بـا خردجمعی و مشـارکت عمومی خشکسـالی‌ها 
و گاه قحطی‌هـا را مدیریـت کـرده و چـرخ زندگی 
خودشـان و با مالیات و عـوارض فرآورده‌های دامی 
و کشـاورزی، روسـتا یـا شـهر و کشـور و دولت‌هـا 
را به‌خوبـی چرخانـده و سـرباز، اسـب، خـوراک، 
پوشـاک و هزینه‌های جنگ‌های گاه کمرشـکن و 

مرگبـار را هـم داده‌اند. 
در دهه‌هـای 40 و 50 بـا افزایـش بهـای نفـت بـه 
بـاور شـاه و حکومـت، دیگـر دوران چندهزارسـاله 

آقایـی آب سـر آمده‌بـود و زمـان آقایی نفت رسـیده‌بود. بـا درآمدهای نفتی 
آب را یارانه‌بگیـر نفـت کردند. در سـال 1342 با انقلاب شـاه و مـردم، قانون 
ملی شـدن جنگل‌ها و مرتع‌ها و سـپس اراضی و در سـال 1347 قانون آب 
و نحـوه ملی شـدن آن تصویب شـد. چندهزارسـال، جنـگل و مرتع و زمین 
و آب ملـی بودنـد. بـا تصویـب ایـن قانون‌هـا، جنـگل و مرتـع و آب و زمین 
دولتـی شـدند و شـاه مالک زمیـن و آب شـد؛ مالک نفت و گاز هـم که بود. 
حکومـت با زیرپاگذاشـتن مالکیت مردم بـر آب‌ها، نهادها و شـرکت تعاونی 

چندهزارسـاله را از بین برد. 
در هـر رودخانـه از بلندای کوهسـتان، که رودخانه جـان می‌گرفت تا انتهای 
آن، و از هـر چشـمه یـا کاریز همه حقابه‌بران و حقابه هر حقابه‌برَ مشـخص 
بـود. آنهـا در ترَسـالی‌های بیشـتر و در خشکسـالی‌ها کمتـر آب برداشـت 
می‌کردنـد. هیچ‌کس هم توان زیرپاگذاشـتن آن را نداشـت. نظام حقابه‌بری 
زاینـده رود اصفهـان را شـیخ بهایـی در زمان شـاه عباس نوشته‌اسـت. همه 
رودخانه‌های کشـور از کارون، کرخه، جراحی، دز، سـفیدرود، ارس، هیرمند، 
هریـررود تـا کارده و طـرق و فریمـان و ارداک، نظـام حقابه‌بری مشـخص و 
تعریف شـده‌ای داشـته و نهادهای مردمی آن را به‌درسـتی و خوبی مدیریت 
می‌کرده‌انـد. آب را کـه دولتـی کردند و مالکیت مردم را بـر آب از بین بردند 

و نهادهـای یادشـده را نابودکردند، همه چیـز از بین رفت.
بـه اسـتناد قانـون یادشـده، مالـک جدیـد آب در کشـور وزارت آب و برق و 
در اسـتان‌ها ادارات کل آبیـاری شـدند. سـپس وزارت آب و بـرق بـه وزارت 
نیـرو و در اسـتان‌ها اداره کل آبیـاری بـه شـرکت آب منطقـه‌ای تغییـر نام 
داد. اداره‌های کل آب و برق و شـرکت‌های آب منطقه‌ای سـاختار سـازمانی، 
قانـون، آیین‌نامه‌هـای اجرایی و دسـتورالعمل‌های شـفاف، درسـت و دقیق، 
دانـش و اطلاعـات مـورد نیـاز از دشـت‌ها و محدوده‌های مطالعاتـی، نیروی 
کافـی و آمـوزش دیده، سـاختمان و خودرو و دیگر ابزارهـای کار لازم را برای 
مدیریـت کارآمـد و پـاک و پایدار آب نداشـتند. ایـن نهادهای نـوزاد دولتی 
را کـه بـرای مدیریـت آب به‌جـای نهادهای چندهزارسـاله مردمـی آوردند، 
نـه می‌توانسـتند، هنـوز هـم نمی‌تواننـد، و نـه قـرار بـود چنـان مأموریـت 
سرنوشت‌سـازی را به‌درسـتی انجـام دهنـد. دولـت مالکیـت آب را گرفت و 

قنات
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به‌جای مدیریت مشـارکتی مـردم، مدیریت انحصاری آب را نشـاند. بازار آب 
را از بیـن بـرد و زیرزمینی‌اش کرد. آب که چندهزارسـال به مردم و حکومت 

یارانـه داده‌بـود را یارانه‌بگیـر دولـت از دلارهـای نفتی کرد. 
نخسـتین دسـتگاه حفر چـاه و موتور پمپ بـرای کشـیدن آب زیرزمینی را 
آقای اردکانی نامی در سـال 1326 از آمریکا به ایران آورده‌اسـت. او نخستین 
چـاه کشـاورزی را همـان سـال در باغـش در جاده شـمیران، شـمال شـهر 
تهـران، حفاری کرده‌اسـت. روند حفـر چاه‌های عمیق و برداشـت از آب‌های 
زیرزمینی از اینجا آغاز شـد. در اسـتان خراسـان نخسـتین چاه را نیروهای 
ارتش سـرخ شـوروی پس از گرفتن نیمه شـمالی ایران در شـهریور 1320 
در صحـن حـرم مطهـر رضوی حفـر کردند تـا با تأمیـن آب زائـران، آبی بر 
آتش خشـم مردم برای تصرف نیمه شـمالی کشـور بریزند. نخسـتین چاه 
کشـاورزی هم در سـال 1331 در دشـت مشـهد و در نزدیکی شـهر چناران 

حفاری شده‌اسـت. 
دسـتگاه حفـر چـاه و موتـور پمـپ بـرای بهره‌بـرداری از آب زیرزمینی هم 
ماننـد دیگـر فرآورده‌هـای تمـدن صنعتی بدون شـناخت درسـت و علمی، 
خوبی‌ها و بدی‌ها و فرصت‌ها و تهدیدها و فرهنگ اسـتفاده از آن وارد شـد. 
مالکیـت و مدیریـت آب را کـه دولـت از مـردم گرفته‌بود، نهادهـای مدنی و 
مردمـی کارآمـد آب و بـازار و اقتصـاد آب را هم که از بیـن برده‌بود؛ بنابراین، 
از نـگاه مدیـران و بسـیاری از کارشناسـان دولتـی، کشـاورزی سـنتی با آب 
کاریـز یـا نهرهـای سـنتی را باید با سـاخت سـد و حفـر چاه‌هـای عمیق از 
بیـن بـرد و بـه جایـش کشـاورزی مـدرن را نشـاند. دلارهای نفتـی هم که 
فراوان بود، پس شـد آنچه نمی‌بایسـت بشـود. هر جا که توانسـتند سـدی 
سـاختند و چاهـی حفـر کردنـد و با هزینه‌کـردن هـزاران میلیـارد تومان و 
زحمت‌هـای شـبانه‌روزی ورشکسـتگی مرگبـار آب را بـه ارمغـان آوردنـد!

امروز چه باید کرد؟ 
پیشـینه چندهزارسـاله فرهنگ و تمدن کاریزی، دسـتاوردهای کشـورهای 
پیشـرفته، هزینه‌کردن هـزاران میلیارد تومـان از درآمدهای نفتی و زحمات 
شـبانه‌روزی مدیـران و نهادهـای دولتـی و ورشکسـتگی مرگبار آب نشـان 

می‌دهد که سال‌هاسـت سُـرنا را از سـر گشـادش 
می‌زنیـم. مدیریت کارآمـد آب، کار دولت نیسـت. 
هیـچ دولتـی بدون کمک مـردم در هیـچ تاریخی 
و در هیـچ سـرزمینی نتوانسـته و نمی‌توانـد آب را 
کارآمـد و پایـدار مدیریـت کند. راهـکار و چاره کار 
بـرای نجات اسـتان از این کج‌راهه و ورشکسـتگی 
مرگبـار آب برگردانـدن مالکیـت مـردم بـر آب، 
واگـذاری مدیریت آب به نهادهـای مردمی، کمک 
یارانه‌هـای  حـذف  و  آب  بـازار  به‌راه‌انداختـن  در 
آب و زنده‌کـردن اقتصـاد آب اسـت. راهـکاری کـه 
نیـاکان مـا بـا اجـرای آن چند هزار سـال سـرآمد 
مدیریـت پایـدار و کارآمـد آب در جهـان بودنـد. 
خوشـبختانه، در اسـتان خراسـان رضـوی با همین 
بـاور و اندیشـه سـند همیـاران آب اسـتان بـا کمک 
همـه شـخصیت‌های حقیقـی و حقوقـی موثـر در 
مدیریـت کارآمـد آب " نهادهـای مردمـی، به‌ویـژه 
تشـکل‌های قانونـی کشـاورزان عزیزمـان، دولتـی، 
قضایـی، قانون‌گـذاری، نظامـی، انتظامـی، امنیتـی، 
دانشـگاهی، فرهیختگان دلسوز و شـوراهای اسلامی 
اسـتان و امامـان جمعه و جماعـات" پس از دو سـال 
کار فشـرده تهیـه شـد و در خـرداد 1398 در سـتاد 
سـازگاری بـا کـم آبـی اسـتان و در 18 آبـان همـان 
سـال در سـتاد سـازگاری بـا کـم آبی ملـی تصویب 
شـد. مفـاد ایـن سـند ارزشـمند و نجـات دهنـده 
اسـتان از ورشکسـتگی آبـی دو سـال اجـرا شـد. 
دسـتاوردهای بسـیار فرخنده و معناداری در رسیدن 
بـه زبـان، باور و درک مشـترکی از آب، ورشکسـتگی 
آبـی، مدیریـت مشـارکتی و حرکـت در راسـتای 
تعادل‌بخشـی آبخوان‌های در حال نابودی نیز داشت. 
کارگروه ملی سـازگاری با کم آبی به ریاست معاون 
اول رییس جمهور و در اسـتان به ریاسـت استاندار 
دو سـالی اسـت که برگزار نشده‌اسـت. دوبـاره این 
کارگروه‌هـا بایـد فعال شـوند، سـند همیـاران آب 
اسـتان به‌روزرسـانی شـود و همـه مفـاد آن را برابر 
زمانبنـدی درسـت و دقیـق اجـرا کنند. دانشـگاه 
فردوسـی هم نظارت علمی بر اجرای آن و گزارش 
بـه مـردم و دولـت را انجـام دهـد. مـا می‌توانیم، و 
بایـد، با خـرد جمعی، همفکری و همیاری اسـتان 
نجـات دهیـم.  آبـی  از ورشکسـتگی مرگبـار  را 

"در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست." 

بازار آب


